
 

1 

  
  
  
  

  به نام خدا
  

  بنياد فرهنگي مهندس مهدي بازرگان
  

  انديشي در مورد هم
  

  روحيات و خلق و خوي ايرانيان
  

  مششي  ي جلسه متن تنقيح شده و ويرايش يافته
  1386 ذرآ 24حسينيه ارشاد 

  
  
  
  
  
  
  

  : ها و آقايان خانم) به ترتيب حروف الفبا( مششي  كننده در جلسه اعضاي شركت
اسدي، محمد  دكتر محمدحسين بني نگار، محمد بسته زادگان، اكبر بديع سيد ،بازرگان دكتر محمدنويد

فاطمه  واه،خمحترم رحماني، دكتر مقصود فراستالحق حسيني،  حجتدكتر همايون،  تركمان، دكتر ناصر تكميل
  .دي، دكتر ابراهيم يزحجازي سعيد موسويفر، مهندس اميررتضي كاظميان، محمدجواد مظم فرهنگخواه،



  
  
  
  

  

2 

  
  طرح بحث توسط دكتر مقصود فراستخواه

  
ي منتهـي بـه مشـروطه، و از منظـر نهـادگرايي،       و در دوره 19ي ايران را در قرن  در اين جلسه، تحولات جامعه

توضـيحات مختصـر و تكميلـي را عـرض     » نهـاد «اما قبل از ورود به اصل بحث، در مورد مفهـوم  . كنيم بررسي مي
لازم است تعريفي كامل و دقيق از نهاد داشته باشيم و درخصوص تعريف ايـن مفهـوم    رسد كه نظر مي به؛ كنم مي

  .توافق كنيم
. گذار است بسيار تأثير) مردم(ي گذشته هم گفتيم، محيط نهادي بر خلق و خوي جامعه  چنان كه در جلسه آن 

هـايي هسـتند    وند؛ سـاخت ش ـ محسـوب مـي   Institutionهاي اجتماعي هسـتند، يعنـي از نـوع     اولاً، نهادها، ساخت
هـاي عمـل حالـت پايـداري پيـدا       هاي عمل؛ بـه بيـان ديگـر، وقتـي شـيوه      ها و شرايط پايدار شيوه متشكل از شكل

كنشـي   هـا و هـم   از طريق همين ساخت. دهند كه همان نهادند هايي تشكيل مي شوند، ساخت كنند و تشكيل مي مي
هـا و نهادهـاي    هـا و هنجـار   ي مبتنـي بـر يـك رشـته ارزش     دامنـه هايي مهم و پر كنشي هاي عمل، هم ميان اين شيوه

مـثلاً نهـاد خـانواده، نهـاد مالكيـت، نهـاد       . آيـد  گيرد و نهاد به وجود مـي  مشترك حول منافع و علايق صورت مي
 ها و شـرايط پايـدار   هايي هستند كه از شكل دولت، نهاد دين يا نهاد تعليم و تربيت را در نظر بگيريد؛ اينها ساخت

ها، هنجارهـا   هاي مهم و پردامنه مبتني بر ارزش كنشي ها، هم از طريق اين ساخت. شوند هاي عمل متشكل مي شيوه
هـر نهـاد خـود از    . آيـد  بـه وجـود مـي    -گيـرد  كـه البتـه حـول منـافع و علايـق صـورت مـي        -و نهادهاي مشترك

از ازدواج، خانـه، محـارم، وراثـت و    اي  شود، مـثلاً حـول نهـاد خـانواده زيرمجموعـه      هايي تشكيل مي زيرمجموعه
ها؛ يا حول نهاد دين  اي از جريان ثروت و اتحاديه آيد؛ يا حول نهاد مالكيت زيرمجموعه خويشاوندي به وجود مي

ــا امــر قدســي، ســازمان  گيــرد، و اينهــا  هــا و سلســله مراتــب  ناشــي از ايــن امــر قدســي شــكل مــي   نــوع ارتبــاط ب
اي از گـردش   يا در شكل ديگر، حول نهاد دولـت، زيرمجموعـه  . شوند وب ميهايي از نهاد دين محس مجموعه زير

همچنـين، حـول نهـاد تعلـيم و تربيـت نـوعي الگـوي        . هاي حكمراني و قوانيني قابل تشـخيص اسـت   قدرت، شيوه
  .گيرد شكل مي -خواهانه باشد كه ممكن است اقتدارگرايانه يا آزادي -آموزشي

هاي فكر، احساس و عمل نسبتاً پايدار هستند كه تبلور پيدا  نهادها، شيوه -يگرو به بياني د -بندي در مقام جمع 
نهـاد  . كنند آوري براي افراد ايجاد مي اند، و اين نهادها وجوه الزام مند شده، و جامعه را تشكيل داده كرده، ساخت

تواند در رفتـار مـا    مي institution. دارد individualيك نوع فشار و يك نوع نفوذ در رفتار آدمي و رفتار فرد و 
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منـدي خـود در جامعـه،     آور ايجاد نمايد، و به دليل تبلـور و سـاخت   تواند براي ما نوعي وجوه الزام نفود كند و مي
انـد كـه نهـاد را زيـاد هـم نبايـد        نظران بحث كرده البته گورويچ و برخي ديگر از صاحب. دهد جامعه را شكل مي

هاي نمادين هستند كه بـه شـكل    هاي نمادين هستند، در واقع اين حوزه زتابي از حوزهنهادها با. وار تلقي كرد شيئ
وار تلقـي كـرد؛ و در نتيجـه نهـاد از      نهادها زياد هم شـيئ نيسـتند و نبايـد آنهـا را شـيئ     . كنند نهاد انعكاس پيدا مي

  .جاري و ارزش استهاي هن و يا ارزشي شكل گرفته و تابعي از تحولات نظام 1هاي هنجاري نرماتيو نظام
، ي ايـران  جامعـه با اين مقدمه بـه مـرور تـاريخ تحـولات نهادهـاي اجتمـاعي، اقتصـادي، فرهنگـي و سياسـي           

مـان را از   اگـر بحـث  . پـردازيم  ي ميي ايران جامعهو نيز بررسي خلق و خو و اخلاقيات  ي ايران جامعهرفتارشناسي 
ايلي، اربـاب رعيتـي، و خـرده مـالكي      وع مناسبات اقتصاديسه نو توان گفت كه سه نهاد شروع كنيم، مي 19قرن 

اي  رخ داد، و آن ايجاد شبكه اقتصادي تـازه  19در كنار اين مناسبات، تحولي در قرن . در ايران وجود داشته است
در پايـان قـرن   . شـكل گرفـت  ) روس و انگلـيس (ي اقتصادهاي مسلط جهان آن عصـر    در ايران بود كه در حاشيه

درصـد آن از انگلسـتان بـود، يعنـي      28درصـد واردات ايـران از روسـيه و     56وايل قرن بيستم، حـدود  نوزدهم و ا
درصد واردات ما از اين دو كشور بود كه عمدتاً كالاها و محصولات صـنعتي جديـد اقتصـادي مسـلط      84حدود 

ايـن بسـتر جديـد    . يماي از اين اقتصادهاي مسـلط، تبـديل شـده بـود     ما به حاشيه گرديد؛ محسوب ميآن روزگار 
ها و ارتباطـات   ي براي رفت و آمدها، مناسبات، فعاليتا زمينهخود به  كه در ايران شكل گرفت، 2اي اقتصاد حاشيه

تـرين تحـولات    اي كـه از مهـم   تبديل شد، و سبب تحولاتي در نهادهاي اجتماعي و اقتصادي ما گرديد، بـه گونـه  
به  18درصد در اوايل قرن  50تا  30شبانكاري و ايلي ما از حدود  اين است كه جمعيت 19نهادي ما در طول قرن 

 55تا  50درصد به حدود  50تا  40جمعيت دهقاني هم از حدود . كاهش يافت 20درصد در اوايل قرن  25حدود 
درصـد   25تـا   17درصـد بـه   10تر از همه جمعيت خرده بورژوازي شهري بود كه از  درصد تغيير پيدا كرد، و مهم

انـد؛ كسـاني مثـل جـان فـوران و يروانـد        برخي پژوهشگران كارهاي جدي در اين زمينه انجام داده. يش يافتافزا
  ...اند ايران كار كرده 19نظراني هستند كه در ارتباط با تحولات قرن  آبراهاميان از جمله صاحب

شـود؛ سـهم زنـدگي     مـي ي ايران است كه منشأ فرايندي بـه نـام شهرنشـيني     اين نوعي تحول نهادي در جامعه 
شهري افزايش پيدا كرد؛ خرده مالكي در جمعيت كشور ظاهر شد؛ و بازرگاني از كنار پيدايش اقتصـاد جهـاني و   

تـازه    اين شهرنشيني و تحولات نهـادي بـه تقاضـاهاي   . هاي  مدرن خارجي به تدريج تكوين يافت وابسته به دولت
هـاي جديـد دامـن زد؛ رشـد جمعيـت       هـا و مهـارت   ري از روشسواد شدن و برخوردا اجتماعي و فرهنگي براي با

                                                  
1. Normative 
2. Marginal Economy 
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 21حـدود  1900كل نرخ شهرنشـيني در سـال   . درصد رشد كرد 15سواد شهري يكي از نتايج آن بود كه حدود  با
صـحنه آمدنـد، حتـي     اي به بازرگانان، بازاريان و صنعتگران تازه. مناسبات پولي هم گسترش پيدا كرد. درصد بود

تا هم با مناسبات تجاري و پولي پيوند يافت و فعاليت اقتصادي در بسترهاي تازه تنـوع بيشـتري   كشاورزي در روس
  .داد زد و آن را گسترش مي بازرگاني خارجي هم به اين ارتباطات و تحولات دامن مي ؛به خود گرفت

هـاي   1تعـارض يكي از . شد ي ايران جامعههاي اجتماعي و فرهنگي و سياسي در  تحولات نهادها سبب چالش 
 ي جديدي كه بر اثر اين تحولات نهادي در ايران به وجود آمد،  فعال شدن بازرگانان و صنعتگران به عنوان طبقه

بـري دهقـاني پيـدا شـده      هاي رقابتي اقتصادي قابل توجهي نسبت به اقتصاد ايلي و سـهم  در واقع مزيت. جديد بود
اي و  ي قـدرت عشـيره   اعي و سياسـي همچنـان تحـت سـيطره    اجتم ـ ي هاي اقتصـادي در عرصـه   بود، اما اين مزيت

بـا همـين   . بـود  19در قـرن   ي ايـران  جامعـه اين يك تعارض مهـم بـراي    ، واي و حكمراني ايلي قرار داشت طايفه
ي اين تغييرات، الگوهـاي زنـدگي    در نتيجه. تحولات بود كه تغييراتي اجتماعي و فرهنگي در ايران شكل گرفت

هـا، عـادات،    تلقـي . البتـه تغييـرات اجتمـاعي و فرهنگـي بسـيار نـامنظم بـود        ؛متحول شد 19ر قرن ما ايرانيان هم د
توانسـت نفـوذ ، مشـروعيت و     شـد و  ديگـر نمـي    2انگيـز  دار و بحث ها و هنجارهاي سنتي و متعارف، مسئله ارزش

هـاي نـو و بـديل، جـايگزين     هـا و هنجار  هـا و ارزش  تلقـي . كارآيي پيشين را در رفتارها و خلقيات ما داشته باشـد 
هاي جديد مثل  ها و هنجارها در هم ريخت، ولي ارزش هاي پيشين نشد؛ يعني اين ارزش ها و ارزش عادات و تلقي

و جامعـه دچـار    گرديـد اين وضع سـبب بحـران هويـت    . گرايي، به شكل نهادينه جايگزين آن و مستقر نشد قانون
نجارهاي سنتي قبلي و تعادل سنتي به هم خورد ولي تعادل تـازه  چرا كه ه  شد هنجاري ضعف هنجاري و نوعي بي

  .از نگرفتو پويايي جاي آن 
دهد و اگـر   شود و تعادل خودش را از دست مي شود كه سيستم دچار آنتروپي مي ها گفته مي در بحث سيستم 

. باشـد و توسـعه پيـدا بكنـد     تواند نگانتروپي و آنتروپي منفي داشته تعادل پويايي را جايگزين تعادل قبلي بكند مي
هـاي متعـارف    هـا و تلقـي   خواست تعادل قبلـي خـود را حفـظ بكنـد، آن هنجارهـا و ارزش      مي ي ايران جامعهاگر 
ي ايـران از دسـت    تعـادل سـنتي جامعـه   . توانست در دنيايي با اين تحولات نهادي، نفوذ و كارآيي داشته باشد نمي

منـد شـدن خلقيـات و رفتارهـا      د نشد؛ در نتيجه بداخلاقي و نـوعي آسـيب  رفت و بازتعادلي تازه و پويايي هم ايجا
ي اين وضع،  نتيجه. هاي گوناگون نشان داد و به شكل 19پديدار شد كه آثار و علايم خودش را به تدريج از قرن 

                                                  
1. Conflict 
2. problematic 
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هـاي   ها و هنجارهاي پيشين، و جايگزين نشـدن ارزش  انگيز شدن ارزش بحران هويت، درهم شكسته شدن و بحث
  .بود) گرايي مانند قانون(مدرن 

ايـم كـه    ي ايران را توضيح بدهيم، ما گـذار نـاقص و نـاموفقي داشـته     هاي گذار، جامعه اگر بخواهيم با تئوري 
. ي كنشـگران اسـت   نخبگان، عاملان انساني و شبكه -گرايي نگاه بكنيم اگر با ديدگاه كنش -هايش يكي از علت

اي انجام بدهند؛ يعني مـديريت و رهبـري    نستند رهبري تغييرات را به شكل بهينهتوا نمي 19نخبگان ايراني در قرن 
نخبگان حاكم را در نظر بگيريد؛ حكومت ساخت . هاي اساسي داشت مشكل و ضعف ي ايران جامعهتغييرات در 

صـرالدين شـاه   ايد كه وقتي بـه نا  حتماً شنيده. ي پيچيده را اداره كند توانست آن جامعه سنتي متصلبي داشت و نمي
شـان   خواهند براي استفاده از اوقات فراغت خانه، و جوانان و شاهزادگان دربار مي هاي معقول درب گفتند كه بچه

دهـد كـه حكومـت     نشـان مـي   مثـال،  ايـن ... كنند ها غلط مي بچه: داشته باشند، او برآشفت و گفت) club( كلوپ
اي جديد برآمده از تحـولات نهادهـا حتـي در داخـل دربـار      گوي انتظارات و نيازه توانست پاسخ سنتي قاجار نمي

سـاختار ايلـي حكومـت، سـبب     . هـاي مختلـف جامعـه    بشود چه رسد به تقاضاهاي متنوع اجتماع و مطالبات گروه
اي شـديدي   اي و طايفـه  شد كه در داخل حكومت ميان برادران يا عموها يا شاهزادگان، تعارضات درون قبيلـه  مي

در واقـع،  . هريك كشور را به سـويي بكشـند  ) ي مادر، اعيان و رجال ملكه(ان منافع در دربار ، و صاحبشكل گيرد
در  -دستگاه سياسي حكومـت، توانـايي و كـارآيي و مشـروعيت لازم را بـراي رهبـري و مـديريت ايـن تغييـرات         

ديگـري بـود كـه بـر     وجود حرمسرا عامـل  . نداشت -اي كه نهادها در مسير تغيير و تحول قرار گرفته بودند جامعه
هاي  ها و كالسكه همسر و با نديمه 200ناصرالدين شاه با  افزون بر.افزود هاي دروني مي ها و تعارض ميزان واگرايي

كردنـد مجـاري نفـوذ     هـا بـا حكـام و روحانيـان و مقامـات مختلـف كـه ازدواج مـي         بسيار، هريـك از شـاهدخت  
  .شد ها افزوده مي كشها و كشا كردند و بر تعارض تري ايجاد مي پيچيده

) ميلادي 1807(ي تغييرات در جامعه، در آغاز قرن نوزدهم  اي از ناكارآمدي دولت براي اداره به عنوان نمونه 
ثروت و دارايي دولت با مقياس پوند استرلينگ، به عنوان پول معتبر آن عصر، دو ميليون بود كه بعد از صـد سـال   

درصد هم نسبت به صد سال گذشته كاسته شـد   1/23قم افزايش نيافت بلكه نه تنها اين ر) ميلادي 1907در سال (
ايـن مثـال،   . پوند قرض داشت 7650000ي بيستم، دولت ايران حدود  و در اوايل سده. ميليون پوند رسيد 5/1و به 
ايـن،  . بـود  19قـرن   ي ايـران  جامعـه ي كيفيت استيصال و توان دولت در مواجهه با تحولات نهادي در  دهنده نشان

كساني هـم كـه در داخـل يـا     . خواستند وضع موجود را حفظ كنند كار بودند و مي وضع نخبگاني بود كه محافظه
رو بودند؛ چرا كه توافـق روي   به هاي بسيار رو كردند، با دشواري  ي دولت، طرح اصلاح نهادها را دنبال مي حاشيه
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در جامعـه   1ماع لازم ميان نخبگاني كه عوامـل تغييـر  الگوي اصلاحات نهادي در جامعه وجود نداشت؛ وفاق و اج
خواستند نهادها تغيير كنند و اصلاح شوند، وجود نداشت؛ ما دچار تشـتت بـوديم و يـك     شدند و مي محسوب مي

ايجـاد   -هـاي تغييـر   ي عـاملان و واسـطه   به مثابـه  -الگوي مورد توافق كه انسجام ارزشي و ساختاري براي نخبگان
اي از  پذير بود، و بـه كـنش و شـبكه    اي كه به لحاظ ساختاري به شدت آسب در چنين جامعه. كند، وجود نداشت

هاي مؤثرشان تغييرات را مديريت بكنند، نياز داشت، متأسفانه در مورد طرح اصلاح  كنشگران كه با بازي و كنش
  .ردخو توافقي نبود، و نشاني از انسجام ارزشي و ساختاري در ميان نخبگان به چشم نمي

هـاي مختلـف    ي اصلاحات دولتـي در دهـه   عباس ميرزا، اميركبير و ميرزا حسين مشيرالدوله، سه مورد برجسته 
نيست شدند و يـا بركنـار،    به طلبي دولتي يا سر اين سه نسل اصلاح. هستند) 80و  50، 30هاي  دهه(ميلادي  19قرن 

الدولـه در   چار توقف و مشكلات جدي شد؛ مثل امـين نيست شدن يا بركنار شدن آنها د به طلبي هم با سر و اصلاح
نيسـت شـدن    با معزول و سربه. كرد و او هم معزول شد ميلادي كه او نيز طرح اصلاح را دنبال مي 19قرن  90دهه 

ي  ها پنبه شد، و جامعه نتوانست از نظر تحولات نهادي از انباشت و غني شدن و توسـعه  آنها در واقع خيلي از رشته
هم چنان كه عرض كردم، الگوهـاي تغييـر مـورد اجمـاع نبـود؛ مـثلاً الگـوي تغييـري كـه          . برخوردار شودنهادها 
داري در گشوده به خارج بود، در حالي كه اين الگـو مـورد    كرد، الگوي سرمايه  حسين مشيرالدوله دنبال مي ميرزا

ي همـه   ايشان ريشـه . يادي وجود داردي آن مناقشات ز توافق نخبگان نبود، و حتي هنوز هم كه هنوز است درباره
ي  درآمد خيلي از چيزها، توسـعه  كرد كه پيش دانست و فكر مي ترقيات را ترقي اقتصادي، علمي و فني كشور مي

تواند موجب رواج كسب و كار، گسترش بازرگاني، تنـوع اشـتغال و    اقتصادي و علمي و فني است و اين امر، مي
رزي و بهبود وضع مديريت و تكامل فرهنگي و حتي رشد و ارتقاي  اخلاقي پيشرفت صنعتي كشور، توسعه كشاو

از بـالا تأكيـد   ) سكولاريزاسـيون (سـازي   از نظر الگوي مـديريت هـم، او بـر الگـوي عرفـي     . و معنوي جامعه شود
كردن مناسبات حقوقي و سياسي كشـور و   هاي بسيار بزرگي در جهت عرفي ي صدارت او گام داشت، و در دوره

بـا   -اد دادگستري جديد اتفاق افتاد، به طوري كه سه دهه مانده به مشروطه حتـي طـرح نـوعي قـانون اساسـي     ايج
پـي   ،اين اقـدام، قبـل از تهيـه قـانون اساسـي در مجلـس مشـروطه       . دگردياز سوي دولت وي ارايه  -الگوي غربي

نظر بـود ولـي مـورد توافـق قـرار      دهد كه شكلي از تحول و اصـلاح نهادهـا مـد    اين مثال نشان مي. گرفته شده بود
  .نگرفت و حتي از همان زمان محل مناقشات خيلي جدي بود

                                                  
1. Change Agents 
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اي  بايد بـه آن توجـه كـرد، موقعيـت حاشـيه      19رسد در تحول نهادها در قرن  از مسايل ديگري كه به نظر مي 
برخـوردار نبـود؛   هـم  » استعمار شـدگي «هاي  اي بود و حتي از مزيت ايران داراي يك موقعيت حاشيه. ايران است

ي رقابـت دو سيسـتم    ايـران در چنبـره  . مثلاً مزيتي كه كشور هندوستان به عنوان يك كشور تحت استعمار داشت
هاي بزرگ جهـاني كشـمكش منـافع خودشـان را در سياسـت       بود؛ قدرت) انگلستان و روسيه(سياسي و اقتصادي 
خواهم به منـاطق شـمال كشـور     وقتي مي«: شود ميشاه سخن مشهوري نقل  از ناصرالدين. كردند ايران منعكس مي

. »بروم بايد موافقت انگلستان را جلب كنم و براي رفتن به مناطق جنوبي ايران بايد موافقت روسـيه را كسـب كـنم   
علـت شـده    اي در ايران، خـود مزيـد بـر    اي و اين وضع حاشيه اي، اين سياست حاشيه اين وضع، اين اقتصاد حاشيه

  هـورا امپراتـور، چـوخ   «: دادنـد  ها هر روز سـه بـار شـعار مـي     قزاق ؛دربار و در قشون نفوذ داشتندها در  روس ؛بود
هاي تجاري و بازرگـاني بسـياري را در    ها اهرم علاوه بر اين، روس). درود بر امپراتور، زنده باد شاه(» اول شاه ساغ

سـعي داشـتند كـه در ميـان      -ابلـه بـا حريـف   در مق -ها هـم  اختيار داشتند و بر اقتصاد كشور مسلط بودند، انگليس
شـكل   ي ايـران  جامعـه هـايي در   هـا و چـالش   اين چنين، تعـارض . طبقات اجتماعي و فرهنگي و سياسي نفوذ كنند

هاي مسلط جهـاني   گرفت كه كمتر منافع دروني داشت، و بيشتر بازتابي از كشمكش منافع اقتصادي و سياست مي
اش اتفاقاً همين ميرزا حسين خان مشيرالدوله  و تابعي از كشمكش منافع آنها؛ نمونه اي بر آنها بوديم بود؛ ما حاشيه

از طريق وزيـر مختـار خـود    (هاي دولت روس  چيني اقدامات و دسيسه. است كه در همين وضع، به صدارت رسيد
رزا، معتمدالدولـه،  مانند فرهاد مي(كاران درون دربار  هايي كه از سوي محافظه و نيز تحريكات و كوشش) در ايران

مثـل  (هايي كه از سوي روحـانيون متنفـذ آن روزگـار     گرفت، و مخالفت شكل مي) ميرزا سعيدخان و انيس الدوله
هـا، مـانع تحقـق اصـلاح      اي با آن تعـارض  شد، در آن اقتصاد حاشيه خان انجام مي عليه ميرزا حسين) ملا علي كني

كه جمعيـت انبـوهي    )طاعون و وبامانند (هاي مسري  بيماري و ها طيها، قح سالي در كنار اينها، بايد بر خشك. شد
  .، اشاره كردندآورد بار مي هاي فراوان به و بدبختي ندكشانيد ي مرگ مي را به ورطه

مان بـه ايـن    گيري كنيم توجه ي را با توجه به محيط و تحولات نهادي پيي ايران جامعهاگر بخواهيم اخلاقيات  
بـه خـاطر فقـر و     -پـي مـردم   در هـاي پـي   آشـوب . شـود  محسوس بود، معطوف مي ي ايران عهجامها كه در  ويژگي

وقوع پيوست، در همـين راسـتا قابـل اشـاره      به 1248اش در سال  كه يك نمونه -هاي سهمناك گرسنگي و قحطي
ايـن حـوادث و    در اثـر  -تا دو ميليون نفـر  -نفر  در اسناد آثار تاريخ معاصر ايران آمده است كه صدها هزار. است

هـا بـه    ها وجود داشت و راهـزن  ها و راه هاي شديدي كه در ايالت و اينها را بيفزاييد بر ناامني... اند وقايع جان باخته
سـال اول   41اي كـه در   گونـه  بـه  ؛-هاي پيشين به تفصيل از آن صحبت كرديم در بحث و ما -وجود آورده بودند
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مني و تحريك و جنـگ محلـي اتفـاق افتـاد و ايـن مسـئله بعـد از        اناشورش و  169سلطنت ناصرالدين شاه حدود 
بار تغيير  50ميلادي  1921و  1920هاي  طوري كه در سال به ،ديگري ادامه داشت هاي شكل  چنان و به مشروطه هم

اعتمـادي و   چينـي، بـدگماني، بـي    ايـن وضـع يـك فضـاي سياسـي مشـحون از دسيسـه       . در دولت را شاهد بـوديم 
ها، بيـرون   گيري ، و كانون تصميمي ايران جامعهي به وجود آورده بود؛ مركز ثقل تحولات نهادي در گردان صحنه

هـا در   توانسـت از آن سـود ببـرد، روس    هر امتياز و  موفقيتي كه انگلستان مـي . كشور و نزد دو قدرت حريف بود
دنـد؛ متقـابلاً انگلـيس نيـز در مقابـل      ز حق يا نـاحق دامـن مـي    هاي بر كردند و به مخالفت جنجال مي و  مقابلش جار

هـا و   سياسي بسيار ناپايـدار، پيچيـده و تيـره و تـار بـود و تـنش       ي عرصه. گرفت هايي بهره مي روسيه از چنين شيوه
ها و تغييرات مبهم و نامنظم سياسي فضايي را به وجود آورده بود كه اعتماد به نفس ملـي در    تشنجات و كشاكش
تحـت  ... رفت؛ اعتماد، مشاركت، پيونـد، همـدلي و    هاي اجتماعي رو به زوال مي سرمايهخورد؛  ايران شكست مي

رفت؛ و اين تحولات سياسي  گرفت؛ نشاط و تكاپوي حياتي در جامعه از بين مي تأثير اين فضاي نامساعد قرار مي
و رشـد اخلاقـي،    شـد كـه آن محـيط مناسـب نهـادي بـراي شـكوفايي        قاعده و ناپايدار سبب مي بسيار آشفته و بي

گرايـي، انتقادپـذيري، نقـادي و سـازندگي و      هنجارپـذيري، مشـاركت   پـذيري،   توسعه، اجتماعي شدن، مسـئوليت 
  .تفاهم، شفافيت و ارزش هاي ديگر رفتاري  شكل نگيرد و محقق نشود

ي سياسـي  موجود در فضـا » ائتلاف ناپذيري«كند  يكي از مسايلي كه در اين فضا توجه ما را به خود جلب مي 
شد؛ هركسي به چيزي قايل بـود   آميز در يك فضاي آزاد، تمرين نمي زيستي مسالمت روح وفاق و هم. ايران است

 ي شـدند؛ مسـئله   هـا بـراي همـديگر مشـروعيتي قايـل نمـي       كرد؛ گروه همان را عمده مي ،و با يك نوع ناشكيبايي
كرد و ديگري  بلكه هركس خود را مطلق مي -د كندتواند پويايي ايجا كه مي -اختلاف و چانه زني و رقابت نبود

دانست؛ يك نوع تعـارض و واگرايـي و نـاهمگرايي شـديد ميـان ائتلافيـون ديـروز بـه وجـود           را  باطل محض مي
اش وضعي بـود   نمونه؛ ي و فضاي سياسي ايران ايجاد مي كردي ايران جامعهآمد و اين، خود مشكلاتي را براي  مي

  .اهد بوديمكه ما پس از مشروطه ش
در تاريخ ايران هر گروهي مطالبات عقيدتي و مسلكي و قومي و گروهـي خـودش را عمـده كـرده اسـت، و       

كسـاني هـم كـه در    . ميان منافع فردي و گروهي با منافع عمومي و ملي، تعادل و تركيـب بـه وجـود نيامـده اسـت     
ي منـافع عمـومي باشـند بـه دنبـال منـافع       كردند بيش از آن كه در پ ـ هاي اجتماعي حضور پيدا مي فعاليت ي عرصه

ي ايـن ادعـا را در مشـروطيت و در ميـان روحـانيون       بودند؛ نمونه -به شكل ناهنجارمندي -صنفي و گروهي خود
ها پيش، حكومت بـراي حـل مشـكل     شد كه از مدت شان در تحولات بيشتر از اين ناشي مي بينيم كه مشاركت مي
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اندازي كرده بود؛ كنترل املاك وقفي آنهـا   ت توليت روحانيون دستكاهش درآمدهاي خودش به موقوفات تح
داد كمتر شده بود و در نتيجه اينها به طبقات شهري و بـازار   هايي كه حكومت مي ي مشروطه و مستمري در آستانه

هاي سياسـي در مقابـل حكومـت تمايـل نشـان       و مطالبات اجتماعي روي آورده بودند؛ طيفي از آنها هم به چالش
ها پـيش ميـرزا حسـين مشـيرالدوله در عرفـي كـردن و ايجـاد دادگسـتري جديـد و           تلاشي هم كه از مدت. دادند

ها آغاز كرده بود، سبب شدكه آنان از حكومـت فاصـله بگيرنـد و     دخالت حكومت در موقوفات و توقف مقرري
ديدنـد كـه بـه     ون ديگر الزامي نميدر واقع، با توجه به تزلزل و ناكارآمد شدن حكومت، روحاني. انتقاد پيشه كنند
هـاي تـازه همراهـي      مشروعيت ببخشند، و حتـي بخشـي از آنهـا بـا مبـارزات و مخالفـت       -مثل قبل -قدرت مسلط

  .كردند مي
هاي اقتصادي و سختي هاي فراوانـي را   نابساماني -همچون سنگ زيرين آسيا -هاي شهري در اين وضع، توده 

ايشـي كـه در قيمـت مـواد غـذايي در آسـتانه مشـروطه ايجـاد شـد و قحطـي و           بـا توجـه بـه افز   . كردنـد  تحمل مي
بيكاري و فشار ماليات . در محلات فقيرنشين بلواهاي اجتماعي به وقوع پيوست -ويژه به–خشكسالي و گراني نان 

وران،  در چنين شرايطي است كه روشـنفكران، روحانيـان، بازرگانـان، پيشـه    . دميد بر تنور اين وضع ناگوار مي... و
، انگلسـتان  ي ايران جامعهاي  هدر همين موقعيت حاشي. دهند هاي ناراضي، ائتلافي را شكل مي پا و توده كسبه خرده

شود و يـك قيـام    تر مي ائتلاف قوي. شوند صدا مي كند و همه يك هم از جنبش اجتماعي شكل گرفته حمايت مي
شـود و مجلـس    دهد؛ قانون اساسي تنظـيم مـي   گيرد و در نهايت، شاه به مشروطيت تن مي مهم اجتماعي شكل مي

مثـل   -مـدتي پـس از پيـروزي    -شـود امـا   مانع ترقي كشور برطرف مـي  ترين در ظاهر، مهم. آيد شورا به وجود مي
اي از تـن همـين مشـروطيت     هاي تازه گسلد و تعارض اين ائتلاف نيز از هم مي -بسياري از روندهاي تاريخي قبلي

هـاي حريـف روس و انگلـيس نيـز ايـران را بـه حـال خـود          ويژه كه مداخلات و اهداف دولـت  آورد؛ به سر بر مي
كننـد، و بـرخلاف    ي تحـت نفـوذ خـود تقسـيم مـي      ميلادي، دو دولت، ايران را به دو منطقه 1907در . ردگذا نمي

كه انگلستان به دليل همان وضـعيت معـادلات قـدرت از مشـروطه حمايـت و روسـيه بـا آن مخالفـت          -اوايل كار
نمونه، يادآوري ايـن قضـيه    غرض از اشاره به اين... كنند هر دو در از بين بردن مجلس با هم وحدت مي -كرد مي

است كه تحولات نهادها و تغييرات اجتماعي و فرهنگي در ايران درست رهبري و مـديريت نشـده اسـت؛ جامعـه     
انگيـز شـده و جـاي آنهـا را      دار و بحـث  هاي سنتي و هنجارهاي سنتي مسئله دچار بحران هويت شده است؛ ارزش

ديريت تغيير و بازي هوشـمندانه كنشـگران اجتمـاعي و ايجـاد     هاي جديد در يك فرآيند تكاملي با نوعي م ارزش
كنشگران و يك دولت كارآمد و برخوردار از مشروعيت، نگرفته است؛ اينها هيچ كدام نبوده است و در  ي شبكه
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در . هـاي هنجـاري در ايـران شـده اسـت      هـا و ضـعف   هنجاري نتيجه اين بحران هويت منشأ بسياري از مسايل و بي
بعـد از آن جنـگ جهـاني    . تـرين لطمـه را تحمـل كـرده اسـت      و مقتضياتي، اخلاقيات اجتماعي مهمچنين شرايط 

هـاي بيگانـه موجـب تخريـب اراضـي، از بـين رفـتن و         طرفي ايران، ارتش پيوندد كه با وجود اعلام بي وقوع مي به
هـا و   صنعتي، تورم و قحطـي هاي  ها، نابودي شبكه آبياري، بيگاري دهقانان، توقف و تعطيل فعاليت ي دام مصادره

  .شوند مي... مرگ و مير و
، نهادهـاي  ي ايـران  جامعـه ي سـنگيني بـر سـاير نهادهـا دارد؛ در      در اين قرن هم شاهديم كه سياسـت سـيطره   

اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي تحت تأثير شديد تحولات نهادهاي سياسـي هسـتند؛ ايـن نهادهـا بـر اثـر تحـولات        
ي آرام  توانند سير تحـول و توسـعه   قاعده و غيرقابل كنترل تحولات سياسي در ايران نمي نامنظم سياسي و وضع بي

متصـلب، در برابـر ميـل بـه تغييـر       ساخت قدرت سياسـي و نهـاد سياسـي بـه شـدت     . و منظم خودشان را طي كنند
تـر   غسـت شـلو  هرگونه ايجاد تغيير ناگهاني و نسنجيده در نهـاد دولـت وضـع را از آنچـه ه    . دهد اكنش نشان ميو

هـا و دسـتگاه    در بسياري از جوامع، دولت با توانايي هاي مـديريتي خـود، و دسـتگاه قضـايي بـا ويژگـي      .  كند مي
اند؛ در حالي كه در ايران ايـن وضـع بـه وجـود      ساز گذار به دموكراسي و توسعه و ترقي شده مديريتي خود زمينه

پايين و از متن جامعه هم اين گذار به درستي هدايت  هاي ساختاري هم سبب شده است كه از ضعف. نيامده است
اش اين است كه در مشروطيت، ما صاحب قانون اساسي شديم اما بـه تعبيـر    نشود و تغييرات، رهبري نگردد؛ نتيجه

دكتر كاتوزيان، قانون اساسي يك فرمول رياضي در سطح بسيار بالا بـود كـه در دسـت مردمـاني افتـاده بـود كـه        
به  توانستند با اين فرمول مسايل خود را اي كافي به لحاظ رفتاري، اجتماعي و فرهنگي نداشتند و نمي آمادگي پايه

قانون ريشه در تاريخ تحولات نهادهـاي اجتمـاعي   ) مثل انگلستان و فرانسه(در كشورهاي ديگر. درستي حل كنند
د؛ اما در ايران متأسفانه مسئله بـه ايـن   و اقتصادي و فرهنگي و سياسي آنها داشت و از متن اين تحولات برآمده بو

هـا، مطبوعـات و    صاحب نهادهاي جديدي مثل مجلس، احزاب سياسي، اتحاديـه   شكل نبود؛ هرچند كه ما ظاهراً
هاي كافي اجتماعي و اقتصـادي و فرهنگـي در درون جامعـه بـراي اينهـا       و بنيه  نهادهاي مدني شديم، ولي پشتوانه

  ...ي ما باشند زاي رفتاري و اخلاقي در جامعه توانستند منشأ يك نظم درون نمي وجود نداشت، و اين نهادها
كنم و با توجه به اينكه بسياري از اساتيدي كه در  ي اساتيد، بحث خود را در همين جا متوقف مي من با اجازه 

صصـي و  مطالعـاتي و تخ  -شان هستيم كنشگران فرهنگي، اجتمـاعي و سياسـي هسـتند و كارهـاي فكـري      خدمت
كـه تماشـاگر تحـولات باشـند،      تر از همه اين كه بيشـتر از ايـن   اند، و مهم تحقيقاتي هم در اين گونه مباحث داشته

تواند اين باشد كه نهادهـا چـه تحـولاتي در     ي بحث و جلسه مي اند، پرسش ما براي ادامه خودشان بازيگر هم بوده
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ي ايـران چـه بـوده اسـت، و كنشـگران       ي ايرانيـان و بـر جامعـه   اند؛ تأثير اين تحـولات بـر رفتارهـا    جامعه ما داشته
اند ايـن تغييـرات را درسـت مـديريت كننـد؛       اند؛ آيا توانسته اجتماعي در بستر اين تغيير نهادها چه نقشي ايفا كرده

رهبـري و   توانستند اصلاحات نهادي را بهتـر  كردند، آيا نمي تر را دنبال مي هايي با قاعده ها و كنش اگر  آنها بازي
ها و هنجارهـاي اجتمـاعي و رفتـار اجتمـاعي در جامعـه       ي ارزش تري براي توسعه مديريت نمايند و فضاي مناسب

  ... ايجاد كنند؟
 

  مهندس امير سعيد موسوي حجازي
اي بشود كه بتوانيم به  ما اگر از همين مفهوم نهاد وارد بحث شويم و به بحث نهاد خوب توجه كنيم شايد وسيله... 
عملكـرد را  شـود و   جمـع مـي  هاي مختلف بشري در آن  ي منطقي كه فعاليت آن پيكره... ي مسايل نظم بدهيم قيهب

، نه عادت است، نه سنت و نه چيزي »جامعه و حكومت«آيور در كتاب  دهد، نهاد است؛ نهاد به قول مك نشان مي
نهـاد مثـل هـوايي اسـت كـه در آن      . د اسـت است كه دست بكنيم و آن را در بياوريم و بگوييم بفرماييد، اين نهـا 

دهـيم،   هاي مختلف اجتماعي را كه سـازماني ذهنـي مـي    فعاليت. كنيم كنيم ولي وجودش را حس نمي زندگي مي
اگـر   ...متأسفانه پس از انقلاب اين واژه به جاي سازمان به كـار رفتـه اسـت   . يك سازمان اعتباري است به نام نهاد

تـر   كارمان آسان ،تفكر نهادي مورد توجه قرار دهيم يعني اين ساختار را شكل بدهيممسايل اجتماعي را در قالب 
وار  طـوطي را ا پـول نفـت   م ـ. ايـم  اساسي، اين است كه ما هيچ چيز را از غرب بازتوليـد نكـرده   ي مسئله... شود مي

نجارهاي خود را توليد كنـيم،  خودمان يا ه ر و اعتقادات لازمايم نهادها و افكا ايم و بنابراين نتوانسته مصرف كرده
  ...اي و اساسي شويم وارد اين خط پايه مگر توانيم هم توليد كنيم نمي

  

  دكتر ابراهيم يزدي
كه تغييـرات اجتمـاعي در درون جامعـه بـا      نظر من قابل توجه است اين بحث به... ها و آقايان با سلام خدمت خانم

يك جامعـه ايـن تغييـرات بـه نقـاط قابـل توجـه و مطلـوب         شود كه در  گيرند و چطور مي چه محركاتي شكل مي
شناسي است با يك مثال عرايضم را شروع  ي بنيادي من زيست چون رشته. رسد نمي ديگر اي رسد و در جامعه مي
يس، يعنـي خـود بـدن تغييـرات     زدانيد كه در بدن موجودات زنده ما يك چيزي داريم به نام هموسـتا  مي. كنم مي

رويـد يـا هنگـامي     ه ميوكه وقتي به ك گذارد از مسير خاصي بيرون برود؛ اين است كند و نمي خودش را مهار مي
چرا؟ براي اينكه در اثر سوخت و سـاز،  رود؛  تان بالا مي شمارش نفس  ،كند تان عرق مي بدن ،كنيد كه ورزش مي
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ايـد دفـع بشـود و گـاز     شـود؛ ايـن آب ب   و آب تبديل مـي  co2شود؛ اسيد لاكتيك در نهايت به  انرژي مصرف مي
شـود؛ ايـن    كند و در نتيجه تنفس تشديد مي شود، مراكز مرتبط را در مغز تحريك مي كربنيكي هم كه درست مي

توليد شـده در خـون را بـه سـرعت بيـرون بدهـد و اكسـيژن         co2كند تا بتواند  روند هم جريان خون را تسريع مي
انسـاني را هـم بـا همـين      ي جامعـه . يس در بدن ماسـت زموستاي اينها اشكال مختلف از ه همه. جايگزين آن بشود

انساني هم دايمـاً در حـال تغييـر و تبـديل اسـت و       ي جامعه. توانيم مورد بررسي قرار دهيم نگاه زيست شناسانه مي
 پـس جامعـه دايمـاً در حـال تغييـر و      .رود جامعه از بين مـي  ،شود؛ اگر بخواهد نو نشودنتواند  شود، نمي نوبه نو مي
شـدت بـالا    شود يـا فشـار خـونش بـه     قطع ميكه ورزش كرده است يك دفعه موجودي  تنفس وقتي .تحول است

تواند كار كند؛ مـريض يـا    است و ديگر نمي شده اختلال دچار سزيرود، يعني در درون سيستم فرآيند هموستا مي
 ثوضـع را شـاهديم؛ چـه عـاملي باع ـ     هم همين جامعه در ...يا مغزي ريزي يا خون مغزي سكته يا كند مي يبقل سكته

كـه در هـر    -در برابـر تحـولات درونـي    انـد  نتوانسـته  ،مـا  ي داخل جامعـه  كنشگرشده است كه مجموعه نيروهاي 
نظـران ايـران در مقايسـه بـا      ن و صـاحب اد؟ آيا ميـانگين نخبگـان و متفكـر   ننقش بازي كن -اي طبيعي است جامعه

ي  اند؟ آيا علت اين است كه در ايران يك جامعه تري برخوردار بوده يينپا IQنظران اروپايي از  نخبگان و صاحب
ي خود عمـل    اند مثل روشنفكران اروپايي يا ژاپني به وظيفه نظران ما نتوانسته ن و صاحباسوخته داريم؟ آيا متفكر

سـعه  هـا تو  ا ژاپنـي زمان با اميركبير در ايران، شروع كرد؛ پس چـر  هم در ژاپن اصلاحات را ،يجيمكنند؟ امپراتور 
گويـد، خيـر؛    ؟ آيا بايد احساس كنيم كه يك چيزمان كم است؟ شواهد مـي ايم همچنان درحال توسعهو ما يافتند 

  . تر از ديگران باشد ها پايين اين طور نيست كه ضريب هوش ايراني
ا حضـور  م  ي در جامعهشود به نهادهاي مختلفي كه  روحانيت اشاره كردند؛ آيا اين وضع مربوط مي  آقاي دكتر به

  .دارند و اين نهادها عوامل بازدارنده هستند؟ اين را بايد دوستان صاحب نظر بحث بكنند
مـا دارد تغييـرات و تحـولاتش را     ي جامعه. به عاملي اشاره كرديد كه من مايلم بيشتر توضيح بدهيد همچنين شما 

ميلادي است  19استخواه مثال زدند مربوط به قرن هايي كه  آقاي فر نمونه. كند سبك و سنگين ميدر درون خود 
ايـن  پديده ناشي از ي سياسي ايران شدند؛ آيا اين  يعني از وقتي است كه دو قدرت فراملي بسيار قوي وارد صحنه

توانيم  گذارد نقش خودش را ايفا كند؟ آيا مي و نمي  زده هم يس ما را برزخارجي سيستم هموستا است كه عوامل
ي مطلوب شـده اسـت؟ مـا     اجتماعي ما به نقطه تاز جامعه مانع سير طبيعي تغييرادخالت عوامل بيرون كه بگوييم 

تطبيق با تغييرات ما توانسته است خودش را  ي كه جامعهداريم هاي ديگري را  در تاريخ خودمان موارد و وضعيت
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 1هداروفتـه، در درون خـودش گ ـ  هـاي خـارجي را گر   ي بيروني و مطالـب و فرهنـگ  اه بدهد؛ خيلي از اين انديشه
؛ ولي چـرا در ايـن قـرن    2نمايدي را بوم ش را تقويت بكند و هم آن عامل بيرونيا توانسته است هم فرهنگ ،كرده
  اند؟ آيا علت فقط عامل بيروني بوده است؟ چه عواملي دخيل بوده نشد؟

مره عيبـاً در تمـام كشـورهاي مسـت    من مايل هستم آقاي دكتر فراستخواه اين مطلب را هم توضـيح بدهنـد كـه تقر    
مـا فقـط يـك نمونـه     ... شمال آفريقا، اندونزي، مالزي و ،استعمار مستقيم و مرئي بوده است، در هندوستان ،جهان

هـا خيلـي تـلاش كردنـد ولـي موفـق        هـا و روس  انگليسي. ايران: داريم كه استعمار غيرمستقيم و نامرئي بوده است
شد؟ آيا همان عناصر دروني جامعه بود كه جلوي استعمار مستقيم را گرفـت؟   نشدند؛ چه عواملي باعث اين وضع

ي قرآني كه يهود و نصارا نبايد بر مـا مسـلط بشـوند موجـب      مثلاً فرض كنيد كه ناسيوناليسم ايراني، با اين انديشه
كـرده بـود كـه چـه     تر شده بود و تجربـه پيـدا    شد كه جلوي استعمار مستقيم سد شود يا اينكه نه، استعمار باهوش

كنـد كـه منـافع او را تـأمين      هـايي را پيـدا مـي    آدم اش را به ايران بياورد؛ خـوب،  لزومي دارد ارتش و قواي نظامي
  ...كنند

   

  دكتر ناصر تكميل همايون
خواسـتم در مـورد همـين قضـيه، مقـداري       هاي بنده را آقاي دكتر يزدي فرمودنـد؛ مـن هـم مـي     بخشي از صحبت

منصفانه بايد گفت آقاي دكتر فراستخواه اشاراتي به اين قضيه داشتند، نه اينكـه عامـل خـارجي     البته. صحبت كنم
با دوسـتانمان در رشـته   ) شناسي هاي تاريخ و جامعه معلميعني ما (اختلاف بزرگي بين ما . را به كل، در نظر نگيرند

هايي كـه آقـاي دكتـر فراسـتخواه فرمودنـد       يلاين تحل. وجود دارد) و اينها لمالق ريه و سريعيمثلاً بش(علوم سياسي 
 ايران گوييكنند؛  سياسي است كه عامل خارجي را اصلاً مطرح نمي علومنظران  صاحبهاي  تقريباً در خط تحليل

است در يك جاي دنيا كه هيچ وقت با روس و آمريكا و انگلستان و كشورهاي ديگر در رابطه نبـوده و   كشوري
تمـام آناليزشـان را معطـوف بـه جريـان داخلـي       ] نظران علوم سياسـي  صاحب[اينها . است نگرفتههيچ اثري از آنها 

 رهاولـين وزيـر امـور خارجـه دو     -نشاط اصفهانيزمان ت امور خارجه ايران، از راوزدر  عنوان نمونه، به... كنند مي
نفـر   28يـا   27يت، حـدود  تا ميرزا نصراالله خان مشيرالدوله، آخرين وزير خارجه عصر قبل از مشروط -هشا فتحعلي

بـراي  (و بعـد پسـرش   ) مـاه  6براي (شوند؛ يكي از اينها، خود ميرزا ابوالقاسم قائم مقام است  ميوزير امور خارجه 

                                                  
1. Digest 
2. Domesticate 
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كند بـه ميـرزا مسـعود خـان، و يـك       محول مي كه كار را و يكي ميرزا تقي خان اميركبير) سال ماكزيمم 2حدود 
اي نيسـت و    هگون ـ اينها سه نفري هستند كه هر سه نفرشان هم بـه . سپهسالارهم ميرزا حسين خان مشيرالدوله  مقدار

هر موقع سياست روسيه در ايران قـوي   -ام كه من شرح احوال و زندگي و روابطشان را خوانده -بقيه . نابود شدند
جـز سـه چهـار     ؛وزير خارجه انگلوفيل بود ،شدند ها قوي مي بود، وزير خارجه روسوفيل بود، و هر موقع انگليسي

گفتند شـما فعـلاً    گذاشتند براي اينكه هنوز كسي را پيدا نكرده بودند كه وزير بكنند؛ مي نفر كه اينها را يدكي مي
اگر در . اين بحث در مجله علوم سياسي دانشگاه تهران چاپ شده است... كفيل وزارت امور خارجه بشويد تا بعد

  ...ديگر پژوهش كنيم تقريباً شاهد همين وضع خواهم شد هاي وزارتخانهدولتي و مورد ديگر نهادهاي 
ما اينهـا   ،گفتند و دانش پزشكي هاي قشنگ انگليسي آقاي دكتر يزدي خيلي قشنگ فرمودند؛ حالا ايشان با واژه 
 4.و نـامرئي  3و در هر دوي اينهـا اسـتعمار مرئـي   . 2مستقيم استعمار غير و 1استعمار مستقيم :ايم خوانده دانشگاه در را

دكتر يزدي فرمودند؛ ايران تنها كشوري بود كه استعمار در آن به صورت غيرمستقيم و غير قابل رؤيـت صـورت   
 ... و يـم، ركرديم كه پرچم ايران داريم، ناصرالدين شاه داريم، اعليحضرت قدر قدرت دا گرفت؛ يعني ما خيال مي

هايي كه مرحوم دكتـر مصـدق و مرحـوم مـدرس بـه       ژهبا وا توان را مي اين... كرديم تصور استقلال را ميفقط اما 
كـنم كـه قسـمت     من گمـان مـي  . توازن عدمي گفت -موازنه منفي، و توازن ايجابي -بردند،  موازنه مثبت كار مي
هاي اصلاحي، عامل خارجي بوده است؛ اگـر هـم روزي    هاي ما در حركت ها و شكست اي از علت ناكامي عمده

بينيـد يـك    كنند، آن عوامل داخلي را هم كه آناليز كنيد، مي جلوه مي» عامل«رت روزگاري عوامل داخلي به صو
  .تعبير كرد» يي جان ناپلئونيدا«البته اين را بايد يك خرده به اصطلاح منهاي . دنشو مياي به خارج وصل  هگوش
ايران در نابهنجـاري  از زماني موقعيت : له قشنگي بود؛ اين كه مجي را هم خودتان فرموديد كه خيلي ا لهمجيك 

ايـن لنـدن و مسـكو و     ؛هـاي حكـومتي از داخـل ايـران بـه بيـرون ايـران منتقـل شـد          قرار گرفت كه تصميم گيري
  ...گرفتند و نه تهران يا مثلاً اصفهان پترزبورگ بودند كه براي ما تصميم مي

هـا   ي گنـاه  يست كه همـه ولي درست ن است، درست است روحانيت امتحان خوبي نداده :ي ديگر هم اين كه نكته
جلـو موقوفـات را گرفتنـد و ايـن      ،به دليل اينكه مثلاً درآمدهاشان كم شـد  :شما فرموديد. را هم متوجه آنها كنيم

شد؛ اين طور نبود؛ روحانيت شيعه هميشـه بـا بـازار بـوده اسـت؛ اصـلاً روحانيـت شـيعه         ... و integrationموجب 
گرفته و زندگي روحاني و  اين، پولش را از او مي. ي و مذهبي داشته باشدبدون بازار، حيات دين است توانسته نمي

                                                  
1. Colonisation Direct 
2. Colonisation Indirect 
3. Colonisation Visible 
4. Colonisation Unvisible 
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االله، موقعيت خودش را  ؛ آن هم به اعتبار داشتن ارتباط با حضرت آيتاست كرده را درست مي... مسجد و مدرسه
را  برخلاف مذهب تسنن است كـه دولـت بـه عنـوان اولـي الامـر خيلـي كارهـا         ،و اين. داده است سر و سامان مي

هاي دينـي نسـبت بـه ايـن مسـئله       دليل ندارد كه علماي روحاني ما فقط از جنبه ...طور نيست در شيعه، اين. كند مي
  ...شان سوخته است آنها هم گاهي  براي وطندل اند؛  توجه كنند، آنها هم بالاخره جنبه هاي ملي و وطني داشته

تـَرك   -از زمـان گريبايـدوف  -ي قاجـار  ومتي در دورهروحانيـت و نظـام حك ـ   ميـان  مناسبات ي ديگر اينكه، نكته
فعـال بـود،     ل و قـوي و نيرومنـد  تشـكّ ماگـر در عصـر تنبـاكو يـك حـزب      ... برداشت ، و ديگر هـم ممكـن نشـد   

منـدي را   ، ولي فقط خود آخوندها بودنـد و ايـن علاقـه   تغيير دهدتوانست اعلام جمهوريت كند و حكومت را  مي
 ،گفتنــدهمــين علــت  و بــهوطــن ندارنــد؛  ي ي لازم را بــراي اداره قــا آن عرضــهشــان داشــتند كــه آ هــم بــه وطــن

اگر آخوندها در حق مـا  ... ولي اصلاحاتي صورت گيرد باشد در راس حكومت شاه به عنوان شاه ايران ناصرالدين
  ...انصافي نكنيم كنند، ما نسبت به آنها بي انصافي مي بي
  

  محمد تركمان
ايشـان خيلـي دقيـق و عميـق مطالـب را عنـوان       ... كـنم  قاي دكتر فراستخواه تشـكر مـي  ي خودم از جناب آ به نوبه

دكتـر حـافظ   ) روابـط خـارجي ايـران   (راجـع بـه ايـن موضـوع     ... فرمودند، بيان من چيزي را اضافه نخواهـد كـرد  
ن كـار  اي دارند؛ مرحوم دكتر رضواني و بعضي ديگـر هـم راجـع بـه ايـن دوران تـاريخي ايـرا        فرمانفرمايان رساله

و شايد پاسخي هم باشد به سـئوالاتي كـه آقـاي دكتـر يـزدي طـرح        -كنند اي را كه آنها عنوان مي نكته. اند كرده
المللـي شـد كـه     اين است كه ايران در اواخر قرن هجدهم و آغاز قرن نوزدهم مواجه با يك شرايط بين -فرمودند

و تحول علمي و اقتصادي و تجـاري،  چندين قرن رشد  ها بعد از اروپايي. آمادگي برخورد با آن شرايط را نداشت
ي مـا شـده بودنـد، ابتـدا      از زمـان صـفويه هـم كـه همسـايه     . راحل، در موضع قدرت قرار گرفته بودندمو طي آن 
نه سياست خارجي ايران تـوان برخـورد بـا     ؛ نها قدرتمند بودندآ ،ها و ديگران ها وانگليسي ها و بعد هلندي پرتقالي

  .و نه از نظر علمي يا جهات ديگر توان مقابله با آنها را داشتيم ،نه اقتصاد ايران و  و احوال را داشتاين اوضاع 
حرمتـي   به رجـال ايـران در دوره قاجـار يـك مقـدار شـايد بـي        ،متأسفانه هم در دوره پهلوي و هم در اين دوران 

اي يك قدرت سوم را به ايـران بكشـند   كردند پ شود؛ در حالي كه در آن دوران، بودند رجالي كه كوشش مي مي
هـا حـل    بينيم وقتي نـاپلئون مشـكلش را بـا روس    ليكن مي. تا بتوانند با تكيه به آن قدرت سوم، ايران را حفظ كنند

) سوپـر (هـا   دورانـي كـه ناصـرالدين شـاه خيلـي روي بيسـمارك و آلمـان       در گذارد، يا  ايران را تنها مي ،كند مي
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ي اروپـا و   ي آن در صـحنه  گفتند اگر ما بياييم و با شما رفاقت بكنـيم و در نتيجـه   ها ميكرد، آن گذاري مي سرمايه
مخبرالسـلطنه هـدايت در    ايـن را مرحـوم حـاج   . توانيد بـه مـا بكنيـد    ي جهان زيان ببينيم، شما چه كمكي مي صحنه
ين شاه بود و مدتي هـم  ويژه ناصرالد ي گويد كه نماينده از قول پدرش مخبرالدوله مي  خاطرات و خطرات كتاب

  ...مذاكره كردو  در آلمان ماند
شـدند و آنهـا،    همسايه مي قدرتمند آن زمان ي گرفتند با روسيه ما مستقيم استعمار نشديم چرا كه اگر ايران را مي 

تان هـم  افغانس ،طوركه افغانستان هم اشغال نشد همان ؛يان بمانيممخواستند؛ قرار بود كه ما در اين  اين وضع را نمي
، با تحولاتي كه روسيه تزاري ضعيف شد در ابتداي قرن بيستم بعدها كه. قرار نبود اشغال بشود، تبت هم اين طور

؛ تنها ايـران هـم نبـود، افغانسـتان و تبـت و خلـيج       شد  يمسو ايران تق منعقد گرديد 1907در ايران رخ داد قرارداد 
ها توانستند خواستي را كـه از قـديم داشـتند محقـق      انگليسي به دليل ضعف مفرط روسيه تزاري،. فارس هم بودند

ها  قول وزير خارجه انگليس در روي كاغذ چيزي هم به روس به البته. انگليسي شناخته شد فكنند، و خليج فارس
... از ژاپـن شكسـت خـورده بـود و توانمنـد نبـود       1905اي وجـود نداشـت؛ روسـيه در     در حقيقـت روسـيه  . دادند
شـان را در   ويم كـه كنشـگران مـا در آن هنگـام، در آن حـد و تـوان نبودنـد؛ آنهـا حـداكثر تـلاش          خواهم بگ ـ مي

ها خيانت شد و هيچ پشـتيبان خـارجي    هاي ايران و روس براي مقاومت انجام دادند اما متأسفانه نسبت به آن جنگ
  . نداشتند

هـا در آن   فيل بودنـد، در حـالي كـه روس   يكي از اتهاماتي كه به قاجاريه نسبت داده شده اين است كه آنها روسو
خواست حقوق ايران را در مرزهاي شرقي  كه عباس ميرزا مي يانوجه كمكي به ايران نكردند؛ نه زمدوره به هيچ 

هـا آمدنـد و    ي محمدشاه كه نيروهاي ايراني تا هرات رفتند و متعاقـب آن انگليسـي   به ايران برگرداند، نه در دوره
ان، اينهـا آخـرين   كه به قول دكتر ناصر فرمانفرمايي ـ -اهي ناصرالدين ش كردند، و نه در دوره بنادر ايران را تصرف

بود كه ديگـر ديدنـد تـوان جنگيـدن ندارنـد، و بـراي همـين         براي حفظ  ميهن حركت رجال و دولتمردان ايراني
مرحـوم دكتـر مصـدق    . ي ديپلماتيك كشـيدند  ي نظامي به عرصه نبرد را از صحنه ي ي ايران، عرصه رجال صالحه

چيزي  صورت شفاهي، و به در بيانفراوان عنوان كرده است كه رجال ايران با دست خالي كشور را حفظ كردند؛ 
از وزير مختارهـاي خـارجي    و مثال دكُخود ايشان چند تا . شد شان نمي دادند اما در عمل چيزي نصيب به آنها مي
ا فروختند ولي چيزي دسـت  مايراني را ديديم، ايران را به  رجال از يك گويند، ما هر كه مي آورده است در ايران
ها  انگليسي. با ژاپن فرق داشت؛ موقعيت استراتژيك ايران بايستي مورد لحاظ قرار گيرد هم وضع ما... آمد ما نمي

ظـامي  هـاي نظـامي و غيرن   ها در جنگ بـا روسـيه تـزاري كمـك     مند بماند، به ژاپني خواستند ژاپن قدرت چون مي
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و  اي بـود كـه هـيچ يـار     ولي در مورد ايران متأسـفانه شـرايط بـه گونـه    . كردند؛ روسيه هم شكست خوردفراواني 
  ... نداشت الملل در نظام بين يههمرا
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